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آخرین سفر 



 همه مرا موفق صدا مي زنند. در مدينه، 
شهر پيامبر زندگي مي كنم.

روزي از روزها براي كار به خانه ي امام 
رضــا)ع( رفتم. من كارگــر خانه ي آن 
حضرت شدم. ولي آن خانواده، آن قدر 
به من محبت كردند كه حس مي كردم، 
در خانه ي خودم هستم. حس مي كردم، 

امام دوست و برادر من است. 
دلم نمي خواســت، لحظه اي از آن خانه 

بروم.
درِ خانه ي امام به روي همه ي مردم باز 

بود.
 هــر روز آدم هاي زيــادي به خانه ي 

آن حضرت مي آمدند و مي رفتند. يكي مشــكل 
داشت و امام مشــكل او را حل مي كرد؛ يكي سؤالي 

داشت، مي آمد، مي نشست كنار امام و سؤالش را مي پرسيد و 
امام با محبت و آرامش، سؤالش را جواب مي داد. 

روزي از روزها، گروهي از بزرگان مدينه به خانه ي امام آمدند. بيشتر آنها را مي شناختم. آدم هاي 
سرشناس و معروف شهر بودند.

آن روز، امام در اتاق نشســته بود و با پســر كوچكش محمد)ع( بازي مي كرد. با او حرف مي زد، 
محمد هم شــيرين زباني مي كرد و امام مي خنديد. وقتي بزرگان شــهر وارد شدند، امام رضا)ع(، 
 همان طور كه دست محمد كوچكش را در دست داشت، به همه تعارف كرد و احوالشان را پرسيد.

مهمان ها، يكي يكي وارد شدند و دور تا دور اتاق نشستند. آخر از همه،  امام و پسرش وارد شدند 
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و همان جا كنار در نشســتند. امام پسرش را روي زانويش نشاند. محمد ساكت بود و به مهمان ها 
نگاه مي كرد. بزرگان شهر، مثل هميشه سرصحبت را باز كردند، هركسي سؤالي داشت، پرسيد و 
امام جواب داد. محمد هم چشم به چهره ي پدرش داشت و حرف هاي او را با دقت گوش مي كرد.

وقتي ســؤال ها تمام شــد، پيرترين مهمان كه مردي عالم و دانشــمند بود و همه ي مردم او را 
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مي شــناختند و احترامش مي كردند، رو به حضرت رضا كرد و پرسيد: »اي پسر پيامبر! 
امروز ما براي پرسيدن سؤال خيلي مهمي خدمت شما رسيده ايم!«

امام لبخندي زد و گفت: »بفرماييد!«
پيرمرد گفت: »اي نواده ي رسول خدا! اگر خداي نكرده، روزي براي شما مسئله اي پيش 

بيايد، ما به چه كسي مراجعه كنيم؟ سؤال هايمان را از چه كسي بپرسيم؟«
همــه ي مهمان ها و از جمله خود من كه به مهمان ها خدمت مي كردم، چشــم به دهان 
امام دوختيم. ســؤال مهمي بود. همه مي خواستند بدانند كه، جانشين حضرت رضا)ع(، 

 يعني امام بعدي كيست؟
امام پسر كوچكش محمد را از روي دامنش بلند كرد،  محمد ايستاد،  امام گفت: »در آن 

زمان به پسرم محمد تقي مراجعه كنيد و سؤال هايتان را بپرسيد.«
پيرمرد ساكت شد. نگاهي به ديگر مهمان ها انداخت.

 يكي از مهمان ها گفت: »اي پســر پيامبر! پســرتان محمد كه هنوز بچه است. از پسر 
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بچه ي چهارـ پنج ساله چه بپرسيم؟«
امام گفت: »به سن و سال كمش نگاه نكنيد. آيا فراموش كرده ايد كه 
خداوند، حضرت عيسي)ع( را در كودكي به پيامبري انتخاب كرد؟«
مهمان ها لبخندي زدند و از خانه بيرون رفتند. از آن روز، امام هرجا  
كه مي رفت،  پســر كوچكش را با خود همراه مي برد و او را به مردم 
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نشان مي داد.
مدت ها گذشت. موســم حج نزديك شده بود. روزي امام مرا صدا 
كرد. رفتم خدمت آن حضرت. امام گفت: »آماده باش كه مي خواهم 

به زيارت خانه ي خدا بروم!«
خوشحال شــدم. مدت ها بود كه خانه ي خدا را زيارت نكرده بودم. 
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وقتي وسايل سفر آماده شد، ديدم،  امام 
پســر كوچكش، محمد را هم، همراه 
خود به مكه مي آورد. بله در اين سفر، 
محمد همراه ما بود. در اين سفر،  امام 

هرجا كه مي رفت،  محمد را همراه خود 
مي برد. چند روزي در راه بوديم و عاقبت 

به مكه رسيديم. امام مراسم حج را به جا آورد. 
ما هر روز بيشتر وقتمان را در خانه ي خدا مي گذرانديم. 

محمد هم همراه ما بود. مثل پدرش، طواف مي كرد، نماز مي خواند و كنار ديوار كعبه مي نشســت 
و دعا مي خواند.

تقريباً يك ماه يا كمي بيشتر از سفر ما گذشته بود و بايد برمي گشتيم. آن روز آخرين روزي بود 
كه در مكه بوديم. قرار بود، خداحافظي كنيم و برگرديم. امام حال عجيبي داشت. آن روز، طواف 
و نماز امام، با هميشه فرق داشت. نگاهي كه به كعبه مي انداخت، طور ديگري بود. محمد كوچك 

هم همين طور. او هم كنار ديوار كعبه نشسته بود و دعا مي خواند و گريه مي كرد.
وقتي نماز و طواف امام تمام شد، به من اشاره كرد كه برويم.

 بايــد محمد را همراه مي كردم و از خانه ي خدا بيــرون مي رفتم. اما محمد به حرف من توجهي 
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نمي كرد. همين طور نشســته بود و دعا مي خواند. چشم به خانه ي خدا دوخته 
بود و زير لب چيزهايي مي گفت. كنارش نشستم و گفتم: »قربانت گردم، بلند 

شو برويم. پدرت منتظر است!«
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محمــد با لحن گريه داري گفت: »نمي توانــم بيايم! مي خواهم تا فردا همين جا 
بمانم و براي پدرم دعا كنم!« 

پيش امام برگشتم. امام پرسيد: »محمد كو؟ چرا او را نياوردي؟«
جريان را به آن حضرت گفتم. امام به كنار كعبه آمد. كنار پسرش نشست و 

با مهرباني گفت: »محمد جان! بلند شو برويم!«
محمد)ع( با همان لحن كودكانه اش گفت: »پدر جان! چرا امروز، نماز و طواف 
شــما، با هميشه فرق داشــت؟ انگار براي آخرين بار بود كه كعبه را زيارت 

مي كرديد! انگار داشتيد، با كعبه خداحافظي مي كرديد!«
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امام، محمد را بلند كرد و بر ســينه اش چســباند و آهسته در گوش او گفت: 
»بله پسرم! به اين سفر، آمدم تا با كعبه خداحافظي كنم! بايد به سفري بروم 

كه آخرين سفر من است. از آن سفر برنمي گردم!«
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مردم زيادي دور امام و پســرش جمع شده بودند. 
با شــنيدن اين حرف، همه به گريه افتادند. همه به 

حرف هاي محمد فكر مي كردند.
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آرزو 



من اسحاقم. ســال هاي زيادي از عمرم گذشته، سال هاست كه 
خانه و زندگي و همسر دارم. كار و كسبم خوب است. همسرم 
مهربان اســت. با همه ي اينها تا چند سال پيش، زندگيمان 
ســرد و بي روح بود. مــا هنوز بچه اي نداشــتيم. البته من 
مشكلي نداشتم. به كوچه و بازار مي رفتم و سرم گرم بود. 
اما همســرم خيلي دلش مي خواست بچه اي داشته باشد و 
از تنهايي درآيد. بزرگ ترين آرزوي هر زني،  اين است كه 
مادر شــود و بچه اش را در بغل بگيرد. براي همين، در اين 

مدت، همسرم پيش حكيم هاي جورواجور رفت. نذر كرد، اما 
هيچ كدام فايده اي نداشت. انگار خدا نمي خواست كه ما بچه اي 

داشته باشيم.
روزي از روزها، وقتي به خانه رفتم،  ديدم همســرم خيلي خوشــحال و 

خندان اســت. كاسه اي شــربت برايم آماده كرده بود. مرا تا اتاق همراهي كرد. 
برايم عجيب بود. پرسيدم: »چي شده؟ مهربان تر شده اي! با روزهاي ديگر فرق داري!«

همسرم با همان نگاه مهربانش گفت: »حالا شربتت را بخور تا بگويم.«
بســم الله گفتم و كاسه ي شربت را آرام آرام سر كشيدم. چشمم به دهان همسرم بود. او كه ديد 

منتظرم گفت: »فكر تازه اي كرده ام! راه حل جديدي پيدا كرده ام.«
گفتم: »ول كن ديگر! ما كه خيلي تلاش كرديم. اگر خدا مي خواست، فرزندي به ما مي داد.«
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همســرم گفت: »نااميدي به درگاه خداوند، گناه است. حالا به راه حل جديدم 
گوش مي دهي يا نه؟ مطمئن باش اين راه حل، با بقيه فرق دارد!«

گفتم: »آخر همســر خوبم! ما كه همه كاري كرديم، پيــش حكيم رفتيم، نذر 
كرديم، ديگر چه كاري مانده كه انجام دهيم؟«

21



همسرم گفت: »درست است. خيلي كارها كرده ايم. اما اين يكي فرق دارد.«
گفتم: »بفرما!«

همســرم گفت: »حتماً خبر داري كه هر سال تعداد زيادي از مردم شهرمان به 
حج مي روند.«

گفتم: »بله خبر دارم.«
گفت: »و حتماً خبر داري كه ســر راهشــان اول به مدينه مي روند و قبر پيامبر 
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را زيــارت مي كننــد. در مدينه، امام رضــا)ع(، يكي از 
نواده هاي پيامبر زندگي مي كند. مي گويند او هم به خوبي 
و مهرباني پيامبر است، مي گويند هر دعايي كه بكند، خدا 
آن دعا را قبول مي كند. امسال تو هم همراه اين كاروان 
برو. هم خانه ي خدا را زيارت كن و هم از امام بخواه كه 

برايمان دعا كند.«
چند دقيقه اي فكر كردم. نمي خواستم همسرم را ناراحت 

كنم. گفتم: »باشد مي روم!«
از آن روز به فكر ســفر حج افتادم. گذشت و گذشت تا 
اينكه زمان حركت رسيد. كاروان ها آماده بودند. من هم 
آماده شدم و راه افتادم. راه، طولاني بود. همسفرها با هم 
حرف مي زدند. من هم براي يكي از مســافرها، سفره ي 

دلم را باز كردم و همه چيز را گفتم.
مرد مســافر، چندلحظه اي ساكت شد و بعد گفت: »مگر 

خبر نداري؟«
پرسيدم: »از چي خبر ندارم؟ چيزي شده؟«
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گفت: »چند ماهي است، حضرت رضا)ع(، نواده ي پيامبر در خراسان شهيد شده!«
وا رفتم! انتظار هر حرفي را داشــتم، غير از اين. سفرم بي فايده بود. ساكت شدم و به 

فكر فرو رفتم. 
مســافر گفت: »حالا ناراحت نباش. اگر حضرت رضا)ع(، را از دست داده ايم، محمد 

پسرش در مدينه است.«
پرسيدم: »پسرش چه جوري است؟ چند ساله است. او هم مثل پدرش...؟«

مسافر گفت: »محمد)ع( پسر امام رضا)ع(، كوچك است. تقريباً ده ساله است.«
پيش خودم گفتم: »از يك پســربچه ي ده ســاله چه كاري برمي آيد؟ كاش يك سال 

زودتر به مدينه رفته بودم.«
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مسافر گفت: »البته يك چيزي بگويم. اين خانواده، همه مثل هم هستند. پيرو جوان با 
هم فرقي ندارند. بيا برويم و از نزديك ببين!«

چاره اي نداشــتم. بايد مي رفتم. يك ساعتي كه گذشــت، به فكر فرو رفتم. فكرهاي 
جورواجور. با خود گفتم: »بايد اين پسربچه را امتحان كنم. سؤال هايي آماده مي كنم. 
اگر توانست به ســؤال هايم جواب دهد، معلوم مي شود كه او هم مثل پدرش امام و 

رهبر مسلمان هاست. آن وقت خواسته ام را مي گويم.«
فرصت زيادي داشــتم. در طول ســفر، ســؤال هايي را در ذهنم آماده كردم كه از 
پســر امام رضا بپرسم. سؤال هاي مشــكل و پيچيده! اگر اين پسربچه مي توانست به 
اين ســؤال ها جواب دهد، معلوم مي شــد كه او هم مثل پدرش، علم خدايي دارد و 
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برگزيده ي خداست. با همين فكر و خيال ها راه را ادامه دادم، تا اينكه بعد از چند روز رسيديم به 
مدينه. چه شــوقي داشتيم كه برويم مسجد پيامبر، در آنجا نمازي بخوانيم و بعد هم قبر پيامبر را 
زيارت كنيم. گشت و گذار در كوچه هاي مدينه، حال و هوايي در من ايجاد كرده بود. بارها همسرم 

را دعا كردم كه باعث شده بود، من به اين سفر بيايم.
همگي رفتيم به مسجد پيامبر. نماز خوانديم و بعد از نماز راه افتاديم به طرف خانه ي محمد تقي)ع(، 
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پسر امام رضاي شهيد.
وقتي در را به روي ما باز كردند و پســربچه ي كوچكي به اســتقبال ما آمد، راســتش من خيلي 
تعجب كردم. محمد تقي)ع(، از آنچه فكر مي كردم، كوچك تر و كم سن و ســال تر بود. او با لبخند،  
تعارف كرد و همه داخل منزل شديم و در اتاقي نشستيم. همراهان من، با ديدن او تكبير گفتند و 

چندين بار بر محمد و   آل او درود فرستادند. بعد هركسي سؤالي داشت پرسيد.
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 من به جواب هايي كه محمد تقي مي داد، با دقت گوش مي كردم. بعضي سؤال ها 
ساده و آسان بود. بعضي مسائل شخصي بود.

 اما سؤال هاي من مشكل تر و پيچيده تر بود. راستش هرچه سعي كردم، نتوانستم 
دهان باز كنم و ســؤال هايم را بپرســم. تقريباً  نااميد شده بودم. فكر مي كردم، 
تلاش بي فايده اي اســت. همسرم احساساتي شده و حرفي زده. من هم آمده ام. 

زيارتي مي كنم و برمي گردم. 
تقريباً مجلس تمام شــده بود. همه بلند شديم كه خداحافظي كنيم و برويم. اما 
در هميــن لحظه،  محمد تقي)ع( به طرف من آمد،  درســت در يك قدمي من 
ايستاد و گفت: »اي اسحاق! چرا سؤال هايت را نپرسيدي؟« با اين حرف،  مو بر 

تنم راست شد. من كه در مورد سؤال و جواب با كسي حرفي نزده بودم. 
اين پسر از كجا مي دانست كه من سؤالي دارم و نپرسيده ام؟

محمد تقي)ع( دستم را گرفت و گفت: »بنشين،  سؤال هايت 
را بپرس،  تا جواب آنها را بگويم.«

نشستم؛ همراهان من هم نشستند. من سؤال هايم 
را يكي يكي پرسيدم و او جواب سؤال ها را توضيح 
داد. وقتي ســؤال ها تمام شد، محمد تقي)ع( باز 
هم لبخندي زد و گفت: »اي اســحاق! خداوند 
آرزوي تو و همسرت را برآورده كرد. وقتي به 
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شهرت برگردي، پسرت هم به دنيا خواهد آمد. اسم او را احمد بگذار!«
از تعجــب،  دهانم باز مانده بود! من كه نگفته بودم، چه آرزويي دارم. پس چطور از دل من خبر 
داشــت؟ به ياد حرف مرد مســافر افتادم كه گفته بود: »اين خانواده، كوچك و بزرگشان علم 

خدايي دارند و از طرف خدا برگزيده شده اند.«
خيره خيــره به چهره ي محمــد تقي)ع( نگاه كردم. حالا ديگر مطمئن بــودم كه او هم مثل پدر 
شهيدش، امام است و برگزيده ي خدا. از شوق به گريه افتادم. از اينكه از اشتباه و دو دلي بيرون 
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آمده بودم، خوشــحال بودم. همراهان من، 
پشت سر هم تكبير مي گفتند و محمد)ص( 

را درود مي فرستادند.
آن ســال من به حج رفتم. وقتي برگشتم، 
همسرم با خوشحالي به استقبالم آمد و خبر 
داد كه باردار شــده است. چند ماه بعد، او 
به سلامت بچه را به دنيا آورد و همان طور 
كه امام سفارش كرده بود، نامش را احمد 

گذاشتيم.
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عموي مهربان



 
من، علي، پســر امام جعفر صادق)ع( هســتم. برادر موسي كاظم)ع( و عموي 
امام رضا)ع(. پيرترين كســي كه از خانواده ي پيامبر در مدينه زندگي مي كند. 
از وقتي خليفه ي ظالم، پســر برادرم، امام رضا)ع( را زهر داد و شــهيد كرد، 
همه ي ما نوادگان و فرزندان پيامبر، عزادار و دل شكسته ايم. تنها دل خوشي ما 

خانواده ي پيامبر، پسر كوچك او، محمد تقي)ع( است.
روزي اتفاق جالبي افتاد كه بد نيســت برايتان بگويم. من در مسجد پيامبر به 
شــاگردانم درس مي دادم و حديث مي گفتم. سال هاست كه اين كار را مي كنم 
و شــاگردان زيادي دارم. از نوجوان و جوان ها گرفته تا مردهاي ميان ســال و 
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پير،  آنها به مســجد مي آيند و پاي درس من مي نشينند. من هم هرچه از جد 
و پدرم و اجدادم،  شنيده ام، براي آنها مي گويم. از رفتار پيامبر و امامان گرفته، 

تا سؤال هايي كه در زندگي پيدا مي كنند.
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آن روز هم، گرم صحبت بودم. از حوادث دوران جد بزرگم،  علي)ع( مي گفتم. 
از حيله هــا و فتنه گري هاي معاويه مي گفتم كه چطور مردم را فريب مي داد و 
آنها را گول مي زد. از اينكه، چطور به نام دين و پيروي از پيامبر، بهترين يار و 
ياور او را عذاب مي داد. شاگردانم سراپا گوش بودند كه ناگهان، پسر نوجوان 
امام رضا)ع( وارد مســجد شــد. در يك لحظه، همان طور كه درس مي گفتم، 
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چشمم به او افتاد. از ديدن او خوشحال شدم. درس و حديث گفتن را نيمه كاره 
رها كردم و بلند شــدم. به طرف محمد نوجوان دويدم. وقتي كنارش رسيدم، 
خم شــدم، اول صورت مثل ماهش را بوسيدم. بغلش كردم و او را به سينه ام 
فشــردم. هميشه با ديدن او به ياد برادرم موســي كاظم)ع( و پسر عزيزش 

حضرت امام رضا)ع( مي افتم. 
محمد بوي پدرم را مي دهد. حتي خم شــدم و دســت هاي كوچك محمد را 
بوســيدم. محمد با خجالت گفت: »چه مي كنيد عموجان! برويد و درستان را 
ادامه دهيد. شاگردانتان منتظرند. خدا به شما خيرو بركت بدهد. خداوند شما 

را رحمت كند!«
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يك بــار ديگر، صورت محمد تقي)ع( را بوســيدم و از او اجــازه گرفتم و پيش 
شاگردانم برگشتم! محمد هم رفت در گوشه اي ايستاد و نماز خواند و رفت.

با رفتن محمد، ســرو صداي شاگردانم بلند شــد. مرد ميانه سالي، گفت: »اي علي! 
تو پيرترين فرد خانواده ي پيامبري، سال هاســت كه در مسجد رسول خدا درس 
مي دهي و حديث مي گويي! پسر امام جعفر صادق)ع( هستي. برادرت امام موسي 
كاظم)ع( است و عموي بزرگ رضاي شهيدي! چرا درس و شاگردان خود را رها 
كردي و به ديدن پســر نوجواني رفتي! دســتش را بوسيدي و مثل بزرگ ها او را 
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احترام كردي؟!«
جواني حرف او را قطع كرد و گفت: »بله،  او كه كودك كم سن و ســالي است، بايد 

مي آمد و دست شما را مي بوسيد. شما كه عموي بزرگ او حساب مي شويد!«
شاگردهاي ديگر هم همهمه كردند. براي آنها هم عجيب بود كه چرا من پيرمرد، 

دست نوجواني را بوسيده بودم.
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اينها همه كســاني بودند كه سال ها پاي صحبت هاي من نشسته بودند 
و حديث شــنيده بودند. اما هنوز هم فكــر مي كردند كه بزرگي و علم 
و دانش، به سن و ســال است. فكر كردم درس امروزم، بايد اين مسئله 
باشد كه جايگاه امام چيست؟ و فرق امام با ديگران چه چيزهايي است. 
همه را ساكت كردم، گفتم: »خواهش مي كنم به حرف هايم گوش كنيد. 

مي خواهيم درس را ادامه دهيم.«
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شاگردانم ساكت شــدند و منتظر ادامه ي درس شدند. اما معلوم بود 
كه ســؤال  دارند و مي خواهند بدانند من با اين ســن و سال و با اينكه 
سال ها بود در مسجد پيامبر درس مي دادم و حديث مي گفتم، چرا پسر 

نوجواني را بالاتر از خود مي دانستم و به او احترام مي گذاشتم.
دســتي به ريش هاي سفيد و بلندم كشيدم و گفتم: »چرا بعد از پيامبر، 
ما حضرت علي را امــام و رهبر خود مي دانيم؟ چرا در غدير خم، بين 
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ده هزار نفري كه همراه پيامبر بودند، خداوند،  علي)ع( را به عنوان 
جانشــين پيامبر انتخاب كرد و به پيامبرش دســتور داد كه اين 
مســئله را به همه ي مسلمان ها بگويد. آيا علي)ع( از همه پيرتر و 

سن و سال آن حضرت بيشتر از همه بود؟«
همان مرد ميانه سالي كه سؤال كرده بود، در جوابم گفت: »انتخاب 

حضرت علي)ع( ، به خاطر علم و تقوا و فضيلت هاي او بود!«
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گفتــم: »آفرين! خوب گفتي! خداوند، كســي را به عنوان 
امام و رهبر مردم انتخاب مي كند كه علم و تقواي او بيشــتر 
از همه باشد. حالا هم خداوند، مرا با اين سن و سال، با اين همه سابقه 
در مسلماني، با اين همه ســابقه در درس و حديث گفتن، انتخاب نكرده 
و شايســته ي امامت و رهبري مسلمان ها ندانسته. اما اين پسر نوجوان را انتخاب كرده 

است! من كه نمي توانم بزرگي و دانايي و امامت او را رد كنم و ناديده بگيرم!«
چند لحظه اي ساكت شدم. مي خواستم ببينم، كسي حرفي مي زند و اعتراضي مي كند،  يا 
نه. ديدم همه ســاكت به حرف هايم گوش مي دهند. ادامه دادم: »من خود را مسلمان 
مي دانــم و هر چه خدا بگويد عمل مي كنم و مي پذيــرم. باور كنيد من هر وقت به ياد 
پدرم، امام صادق)ع( مي افتم، به ديدن همين نوجوان كم سن و سال مي روم. هر وقت دلم 
براي برادرم موسي كاظم)ع( تنگ مي شود، مي روم و همين نواده ي كوچك او را مي بينم. 
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هر وقت،  دلم براي برادرزاده ي شهيدم حضرت رضا)ع( تنگ 
مي شود، به ديدن پسرش محمد تقي)ع( مي روم!«
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خوش به حال قاسم



     من قاسم، اهل مدينه ام و مثل بيشتر مردم مدينه مسلمانم. 
اما از كارهاي شيعيان و پيروان خانواده ي پيامبر، خوشم نمي آيد. از بعضي كارهاي 
آنها ســر در نمي آورم. چند ماهي بود كه علي، پسر موسي كاظم)ع( در خراسان 

شهيد شده بود.
 او امام شيعيان بود. مردم به او لقب رضاي شهيد داده بودند.

 مأمون خليفه، انگور زهرآلود به او داده و شهيدش كرده بود. براي همين، مردم 
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مدينه خيلي غمگين و ناراحت بودند. 
بعد از شهادت رضا)ع( دور پسر نوجوانش جمع شده و او را امام خود مي دانستند. 
وقت نماز همراه او به مسجد مي آمدند، دورش حلقه مي زدند و با گرمي احوالش 
را مي پرســيدند. وقتي هم كه نماز تمام مي شــد، جمع زيــادي همراهش تا در 

خانه اش مي رفتند.
اما من معني اين كارها را نمي فهميدم. مگر يك پسربچه ي نه ساله چه داشت كه 
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اين طور دورش حلقه مي زدند؟!
روزي از روزهــا، براي كاري به يكــي از محله هاي مدينه رفتــه بودم. ناگهان 
سروصدايي بلند شد. با آن سر و صدا، مردم از خانه ها و مغازه ها بيرون دويدند. 

جواني با صداي بلند فرياد زد: »او دارد مي آيد! او دارد به اينجا مي آيد!«
يكي از مردم پرسيد: »چه كسي دارد مي آيد؟«

جوان، همان طور مي دويد و فرياد مي زد: »امام جواد)ع( دارد به محله ي ما مي آيد! 
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فرزند امام رضاي شهيد دارد به اينجا مي آيد!!«
با اين فريادها، مردم بيشــتر كنجكاو شــدند و به آن طرف كوچه خيره شدند. 
يك نفر ســوار اسب بود و عده ي زيادي، همراه او، جلو مي آمدند. اين هم از آن 
كارهايي بود كه شــيعيان انجام مي دادند و من معني آن را نمي فهميدم. شيعيان 

عقيده داشتند كه اين پسر نوجوان،  جانشين امام رضا)ع( است.
 آخر مگر مي شود، يك پسر نه ساله امام و رهبر مسلمان ها باشد؟!
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 ما در مدينه،  اين همه عالم و دانشمند داريم.
مردم آرام آرام، جلو رفتند. 

اما من همان جا ايستادم. به نظرم اينها كار درستي 
نبود. مگر اين پســربچه، چه چيز از بقيه بيشتر 

داشت كه امام باشد؟!
مردم شــادي مي كردند و تكبير مي گفتند. من 
هم ساكت ايســتاده بودم و تماشــا مي كردم. 

مي خواســتم ببينم اين پسر چه مي كند، چه حرفي 
مي زند كه اين قدر به او توجه مي كنند.

اسب ســوار و همراهانش كم كم جلو آمدنــد و به جايي كه من 
ايســتاده بودم، رســيدند. مردم تكبير گفتند و بر محمــد و آل او درود 

فرستادند. پســر نوجوان هم به همه سلام كرد و برايشان دعا كرد. او آمد و 
آمد و درست روبه روي من ايستاد. حالا بهتر او را مي ديدم.

پســر واقعاً زيبايي بــود. انگار از چهره اش نور مي باريد. خيلــي مؤدب و مهربان بود. 
اسبش را به طرف من آورد. وقتي در يكي دو قدمي من رسيد؛ رو به من گفت: »قاسم 

جان! آيا اين آيه از قرآن را خوانده اي؟!«
من با تعجب به او نگاه كردم. او اســم مرا از كجا مي دانست؟ در جواب گفتم: »كدام 

آيه؟!«
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پسر نوجوان، با لحن بسيار مهربان و قشنگي گفت: »آن آيه از قرآن كه در مورد 
حضرت صالح پيامبر اســت. همان آيه اي كه مــردم زمان صالح پيامبر، به خدا 
مي گفتند: «آيا ما از بشري كه مثل خودمان است پيروي كنيم؟» منظورشان اين 

بود كه حضرت صالح چه برتري نسبت به ما دارد!«
تعجبم بيشتر شد. اين پســربچه ي نوجوان،  فكر مرا هم خوانده بود. هم اسم مرا 
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مي دانســت و هم مي دانست كه به چه فكر مي كنم. خب اين كارها 
از آدم هاي معمولي برنمي آيد. آدم معمولي كه از غيب خبر ندارد. 

آدم معمولي كه نمي تواند بفهمد آدم ها به چه فكر مي كنند و... 
همان لحظه بود كه دست و پايم لرزيد. نمي توانستم روي پايم بايستم 
و بدنم داشــت مي لرزيد و دهانم خشك شــده بود. قلبم تند و تند 
مي زد. اشــتباه بزرگــي كرده بودم. بله اين پســر نوجوان هم مثل 
پدرش، امام بود و خداوند او را انتخاب كرده بود. اين علم و دانش 
را هم خداوند به او داده بود وگرنه يك پســربچه ي نه ساله، چطور 

اين چيزها را مي دانست؟
همان طور كه بدنم مي لرزيد، يك قدم جلو رفتم، گوشه ي لباس او را 
گرفتم و گفتم: »اي پسر رضا)ع(! من در مورد شما اشتباه مي كردم. 
فكرهاي بدي مي كردم. حالا فهميدم كه اشتباه مي كردم. حالا جلوي 
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همه ي مردم و با صداي بلند مي گويم كه شــما امام و رهبر مســلمان ها 
هستيد. شما برگزيده ي خداوند هستيد و از امروز من به امامت و رهبري 

شما ايمان آوردم!«
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امام جواد، با مهرباني دســتم را گرفت. مردم خوشحال شدند و باز تكبير 
گفتند و بر محمد و آل او درود فرستادند.
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مهمان غریب



وقتي مأمون، خليفه ي عباســي، امام رضا)ع( را شــهيد كرد، مردم با او دشمن 
شدند، مخصوصاً مردم ايران و خراسان.

 مخالفت و دشمني مردم آن قدر زياد شد كه مأمون ترسيد و دستگاه حكومتش 
را جمع كرد و از خراســان به بغداد برد. مردم بغداد عرب بودند و خليفه فكر 
مي كــرد عرب ها با او مخالفتي ندارند. اما مردم بغــداد هم مخالف او بودند و 
خليفه از اين مخالفت ها مي ترسيد. فكر مي كرد، ممكن است روزي مردم بر ضد 
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حكومــت او قيام كنند و او را از خلافت و حكومت بردارند. براي همين به فكر 
گول زدن مردم افتاد.

مأمون، با وزيرها و مشــاورانش حرف زد و آنها گفتند: »بايد طوري رفتار كني 
كه مردم فكر كنند، تو فرزندان و نواده هاي پيامبر را دوســت داري. بايد كاري 
كني كه مردم فكر كنند، تو امام جواد)ع(، پسر امام رضا)ع( را دوست داري.«
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مأمون فكري كرد و نقشه اي كشيد. چند نفر از مأمورهايش را صدا كرد و گفت: 
»مي خواهم به مدينه برويد؛ به در خانه ي امام محمد تقي،  پســر امام رضا)ع(، و 

با احترام خيلي زياد، او را به بغداد بياوريد.«
مأمورهــاي خليفه از بغداد به مدينه رفتند. اول بــه زيارت قبر پيامبر رفتند. 
مردم از ديدن آن همه مأمور و اســب و شــتر تعجب كردند. دور آنها جمع 

شدند و پرسيدند: »شما كه هستيد و براي چه كاري به مدينه آمده ايد؟«
رئيس مأمورها از فرصت اســتفاده كرد و گفت: »ما از طرف خليفه، مأمون به 
مدينه آمده ايــم. مي خواهيم فرزند امام رضا)ع( را به بغداد ببريم. خليفه،  امام 
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محمد تقي را به كاخ خودش دعوت كرده اســت تا مهمان او باشد. مي خواهد 
در كارهاي حكومتي با او مشورت كند.«

مردم خوشحال شــدند كه خليفه به نواده ي پيامبر احترام مي گذارد. مأمورها 
به در خانه ي امام محمد تقي)ع( رفتند و گفتند كه خليفه شــما را دعوت كرده 

است تا به بغداد بياييد و مهمان او باشيد.
امام نمي توانســت مخالفت كند. خليفه او را به كاخش دعوت كرده بود. براي 

همين قبول كرد و همراه مأمورها راه افتاد و به بغداد رفت.
روزي كــه امام از مدينه بيرون مي رفت، همه ي مردم جمع شــده بودند تا با 
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نــواده ي عزيز پيامبر خداحافظي كنند. كاروان راه افتاد و امام محمد تقي)ع( را 
با خود بــرد. در بغداد، مأمورها خانه اي براي امام آماده كردند و آن حضرت 
به آن خانه رفت. آن روزها، خليفه در شهر نبود و براي كاري به خارج از شهر 
رفته بود. چند روزي طول مي كشيد تا خليفه به شهر برگردد و امام را ببيند. 

امام از فرصت اســتفاده كرد. در كوچه هاي بغداد گشــت، تــا مردم را ببيند 
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و با آنها حرف بزند و از احوال آنها باخبر شــود. با بچه ها دوســت شد. حتي 
گاهي مي رفت و با آنها حــرف مي زد و بازي مي كرد. بعضي وقت ها در بازي، 

درس هاي بزرگي به آنها مي داد.
آن روز هم امام به كوچه رفته بود و در جمع بچه ها بود. بچه ها بازي مي كردند 
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و امام بازي آنها را تماشــا مي كرد. ناگهان از آن طرف كوچه، چند سوار 
پيدا شــدند كه تند مي تاختند. چند نفر جلوتر از ديگران بر اسب هاي خود 
شــلاق مي زدند و راه را باز مي كردند. بچه ها با ديدن ســوارها ترسيدند. 
بازي شــان را رها كردنــد و هر كدام به خانه ي خــود دويدند. فقط امام 

همان طور كنار ديوار ايستاده بود.
سوارها با همان تندي و شتاب جلو آمدند. همه ، اسب هاي قوي و تندرويي 
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داشتند. لباس هاي تميز و مرتبي پوشيده بودند. معلوم بود كه از مأموران 
حكومت هســتند. امام بدون هيچ ترسي به آنها نگاه مي كرد. وقتي سوارها 
درست، روبه روي امام رسيدند،  ايستادند. سوارها، مأمون خيلفه ي عباسي 
و همراهان او بودند كه از ســفر برمي گشتند. مأمون با ديدن فرار بچه ها و 
نترســيدن اين يك نفر تعجب كرده بود. اسبش را تا چند قدمي امام جلو 

آورد و پرسيد: »آهاي پسر! بيا جلوتر ببينم!«
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امام جلوتر رفت. مأمون پرسيد: »چرا تو مثل بقيه ي بچه ها نترسيدي و فرار 
نكردي؟«

امام گفت: »من كار بدي نكرده بودم كه بترسم و فرار كنم. در كوچه ايستاده 

64



بودم و بازي بچه ها را تماشا مي كردم!«
مأمون از جواب او تعجب كرد و پرســيد: »اسمت چيست و پسر كه 

هستي؟«
امام گفت: »من محمد تقي. پسر علي بن موسي)ع( هستم!«

مأمون با تعجب بيشــتري پرســيد: »كدام علي بن 
موسي؟!«

امام گفت: »علي بن موســي الرضا)ع(! همان 
كس كه در خراسان شهيد شد!«

     مأمون،  امام جواد را شناخت و فهميد اين 
پسر همان كسي است كه مأمورهايش را به 
دنبال او به مدينه فرســتاده است. لبخندي زد و 
گفت: »پس تو نواده ي پيامبري! به بغداد خوش آمدي! 
مي داني كه مهمان من هســتي؟ منتظر باش. تا يك ساعت 
ديگر، مأمورهاي من به دنبالت مي آيند و تو را به قصر من مي آورند!«

مأمون اين را گفت و اســبش را هي كرد و رفت. او رفت در حالي كه 
در دل مي گفت: »بايد پيش چشم مردم، با اين پسر مهربان باشم. بايد 
كاري كنم كه مردم فكر كنند،  او را دوســت مي دارم و به او احترام 
مي گذارم. بلــه، بايد كاري كنم كه مردم فكر كنند، من دوســتدار 
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فرزندان پيامبرم؛ بايد فكر كنند پدرش را هم دوســت مي داشتم و من نبودم كه 
او را شهيد كردم.«
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روزي که عید من شد



 
آن روز، خيلي خوشــحال بودم. درســت مثل روزهاي عيد كه همه جشن مي گيرند، 
مي خندند و شادي مي كنند. خنده از روي لب هايم دور نمي شد. كارم تجارت بود. مال 

و ثروت زيادي داشتم. مسلمان بودم و شيعه. 
 دلم مي خواســت، كاري بكنم كه پيامبر و امامانم از من راضي باشند. از مولايم امام 
رضا)ع( شــنيده بودم كه اگر روزي ما به فقيري كمك كنيم، غذايي به گرســنه اي 
بدهيم و يا به برهنه اي لباسي هديه كنيم، آن روز براي ما عيد است. روزي است كه 
ما مي توانيم شاد باشيم و خوشحالي كنيم و مي توانيم فكر كنيم كه كار خوبي كرده ايم 
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و خداوند از ما راضي است.
آن روز، من طبق گفته ي امام رضا)ع(، مقداري آذوقه، چند دســت لباس و كفش به 
فقيرهاي محله مان داده بودم. بيچاره ها خيلي خوشحال شده بودند. از خوشحالي آنها،  
من هم خوشــحال بودم. وقتي به محل كارم برگشتم، آن قدر شاد و خندان بودم كه 

هركس مرا مي ديد،  تعجب مي كرد.
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مغازه دار بغل دســتي، از من پرسيد: »خوشــحالي عبدالله! چه خبر شده؟ گنجي پيدا 
كرده اي؟«

با همان حالت شاد و خندان گفتم: »نه بابا! چه گنجي!«
همسايه ام پرسيد: »پس براي چي اين قدر خوشحالي!«
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جلوتر رفتم و آهســته گفتم: »امروز چند تا كار خوب انجام 
داده ام. به چند نفر فقير، آذوقه و كفش و لباس بخشيده ام.«

ظهر كه به خانه رفتم، هنوز شاد و خوشحال بودم. سر راه به 
مســجد رفتم و نماز خواندم. وقتي از مسجد بيرون مي آمدم 
با صداي بلند گفتم: »خدايا از من قبول كن! امروز به حرف 

فرستاده ات گوش كردم و به چند نفر فقير كمك كردم.«
اين حرف ها را طوري زدم كه ديگران هم شنيدند. صداي 
احسنت و آفرين مردم بلند شد. مي ديدم كه چطور 
مرا نگاه مي كنند. مي شــنيدم كه آهسته مي گفتند: 

»چه آدم خيرخواهي!«
از مسجد كه به خانه رفتم،  همسرم در را به رويم 

باز كرد. خوشحال بودم و لبخند مي زدم. 
با تعجب از من پرسيد: »خير باشد عبدالله! امروز كار 

و بارت خوب بوده!«
باز هم لبخند زدم. او نمي دانست خوشحاليم به خاطر چيست. 
گفت: »معلوم مي شود امروز معامله ي پر سودي داشته اي!«

باز هم خنديدم و گفتم: »چه سودي عيال جان!«
پرسيد: »پس براي چي اين قدر شاد و خوشحالي؟«

ماجــرا را برايش تعريف كردم. همســرم گفت: »خوش به 
حالت كه به حرف  امام و پيامبر گوش كرده اي. حتماً با اين 
كارهايت به بهشــت مي روي! كمك بــه فقيرها خيلي ثواب 

دارد.«
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نشســتم و همسرم سفره انداخت و غذا آورد. همان طوركه ناهار مي خوردم، فكر كردم، 
بعدازظهر به خانه ي امام جواد بروم و اين خوشــحالي را به او نشــان دهم. بروم و به 
او بگويم كه من حرف پــدرت را گوش كرده ام و به چند نفر فقير كمك كرده ام. حتماً 

خوشحال مي شود.
همين كار را كردم. وقتي وارد خانه ي امام شــدم، با شــوق و خوشــحالي سلام كردم و 

72



روبه روي امام نشستم.
امام پرسيد: »اي عبدالله،  چي شده كه اين قدر خوشحالي؟«

گفتم: »اي فرزند رسول خدا! روزي از پدرت شنيدم كه مي گفت: بهترين روز ما، روزي 
اســت كه به ديگران كمك كنيم. به فقيرها و نيازمندها، چيزي بدهيم و... امروز من به 
چند نفر فقير كمك كردم. مقداري آرد و برنج، نخود و خرما به آنها دادم. به هر كدام 
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كفش و لباس دادم. براي همين خيلي خوشحالم.«
امام گفت: »و حالا داري اين كار خوبت را براي من تعريف مي كني!«

گفتم: »بله اي فرزند رسول خدا.«
پرسيد: »حتماً به ديگران هم گفته اي!«

گفتم: »بله، اي پسر پيامبر!«
با اين حرف،  ديدم امام ناراحت شــد و غمگين و ســاكت نشست. پرسيدم: »اي 
فرزنــد پيامبر! آيا كار بدي كردم؟ مگــر گفته ي پدرتان حضرت رضا نبود كه به 

فقيرها كمك كنيم؟«
امام جواد گفت: »درســت مي گويي. پدرم و ديگر امام ها و پيامبر، سفارش كرده اند 
كه به فقيرها كمك كنيم. اما مگر نشــنيده اي كه وقتي پدرم مي خواست به فقيري 
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كمــك كند، حتي خودش را به او نشــان نمي داد. دســتش را از در خانه بيرون 
مي برد و پول را به فقير مي داد ، نمي خواســت،  فقير با ديدن پدرم خجالت بكشــد. 
مگر نشــنيده اي كه جد بزرگم علي)ع(، در شــب هاي تاريك،  نــان و آرد به در 
خانه ي فقيرها مي برد و به آنها مي داد. او نمي خواســت كسي بفهمد كه جدم علي 
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به آنها كمك مي كند. كار خوبــي كردي كه به چند نفر فقير كمك كردي.  اما وقتي 
از اين موضوع به ديگران مي گويي،  همه ي ثواب آن را از بين مي بري. مگر در قرآن 
نخوانده اي كه خداوند مي فرمايد: اي مســلمان ها و اي مؤمن ها!  بخشش ها و كارهاي 

خوب خود را با منت گذاشتن خراب نكنيد!«
گفتم: »ولي من بر كسي منت نمی گذارم!«
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امام گفت: »همين كه آمده اي اينجا، براي من مي گويي. همين كه براي ديگران گفته اي، 
 اينهــا مزد و ثواب كارت را از بين مي برد. وقتي ما كار خوبي مي كنيم، وقتي به ديگران 

كمك مي كنيم،  نبايد كاري كنيم كه همه بفهمند.«
گفتم: »اي فرزند رسول خدا، نمي دانستم!  از اين به بعد، وقتي كار خوبي كردم، وقتي به 

فقيري كمك كردم، نمي گذارم كسي بفهمد و باخبر شود.«
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امام برايم دعا كرد. از خانه ي امام بيرون رفتم و خوشــحال بودم كه ياد 
گرفته ام چطوري بايد به ديگران كمك كنم.
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درخت خشكیده



چند ماه از بهار گذشته بود. همه ي درخت هاي 
كوچه و محله سبز و پر از برگ بودند. اما من 
مثل يك تكه چوب خشــك، در وسط حياط 

مســجد ايســتاده بودم. وقتي نمازگزارها به 
مسجد مي آمدند و از حياط مسجد مي گذشتند، 

به من كه مي رســيدند، مي ايستادند و با تعجب مرا 
نگاه مي كردند.

يــك روز دو تا پيرمرد،  عصازنان از كنار من مي گذشــتند. به من 
كه رســيدند،  ايســتادند. يكي از آنها گفت: »حيف شــد! چه درخت سدر قشنگي 

بود! تابســتان ها چه شاخ و برگي به هم مي زد! چه سايه اي مي انداخت! ظهرهاي تابستان، همه زير 
سايه اش مي نشستيم تا وقت نماز برسد!«

      پيرمرد دوم هم دستي به تنه ي من زد؛ لابه لاي شاخه هاي خشكيده ام را نگاه كرد و گفت: »بله، 
يادم است. درخت سدر خيلي خوبي بود. سال ها در اين مسجد سايه انداخت و حياط مسجد را زيبا 
كرد! اما حالا ديگر خشكيده! بايد اره اي بياوريم و آن را ببريم و درخت ديگري جايش بنشانيم!«

از حرف اين پيرمرد تنم لرزيد. با خود گفتم: »اره بياورند و مرا ببرند و دور بيندازند؟! ولي من اينجا 
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را دوست دارم. مي خواهم دوباره سبز شوم. دلم مي خواهد،  
دوباره پرنده ها لابه لاي شــاخ و برگ هايم لانه درست كنند 
و جوجــه بگذارند. دلم مي خواهد، بچه ها در ســايه ام بازي 
كنند. دلم مي خواهد ظهرهاي تابستان، پيرمردها زير سايه ام 
بنشــينند و از خاطره هاي گذشته شــان تعريف كنند. من 

نمي خواهم بريده شوم.«
اما آن دو پيرمرد،  توجهي به حرف هاي من نداشتند. با هم 
حرف مي زدند و نقشه مي كشيدند كه چطوري مرا ببرند و 
كي درخت ديگري جاي من بنشــانند. كم كم چند نفر ديگر 
هم آمدند و كنار آن دو پيرمرد ايســتادند. حرف آنها هم 
همين بود. اينكه من خشــك شده ام و ديگر به هيچ دردي 

نمي خورم. 
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يكي از آنها گفت: »هيزم خوبي دارد. وقتي عيد شــد و خواســتيم در مســجد 
مهماني بدهيم، اين درخت را مي بريم و از چوب هاي آن آتش روشــن مي كنيم 

و غذا مي پزيم!«
گريه ام گرفته بود. با خودم گفتم: »من نمي خواهم بريده شوم! نمي خواهم سوزانده 

شوم! مي خواهم دوباره سبز شوم.« اما آنها حرف هاي مرا نمي شنيدند.
آن روز، آنها از مسجد بيرون رفتند. اما ترس و وحشت من باقي ماند. هر لحظه 
فكر مي كردم كه  همين الان، كســي با اره مي آيد و مرا مي برد. دو ـ سه روزي 
گذشــت و من همين طور در ترس و نگراني بودم. تــا اينكه يك روز، نزديك 
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ظهر، دو تا جوان به مســجد آمدند، حياط مسجد را جارو زدند و آب پاشيدند. 
پيرمردي كه براي نماز آمده بود، پرسيد: »چه شده؟ خبري هست؟«

يكي از جوان ها گفــت: »بله، خبرهاي خوب! امروز، امام جواد، به اين مســجد 
مي آيد،  تا در اينجا نماز بخواند!« پيرمرد خوشحال شد. در دل گفتم: »حتماً امام 

جواد آدم خوبي است كه پيرمرد از آمدن او خوشحال شد.«
چند دقيقه اي نگذشته بود كه چند نفري به حياط مسجد وارد شدند. آنها آمدند 
و آمدند،  تا نزديك من رسيدند. جواني كه از همه زيباتر و مهربان تر بود و جلوتر 
از همه حركت مي كرد،  كنار من ايستاد. رو به دوستانش كرد و گفت: »اينجا آب 
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پيدا مي شود كه وضو بگيرم؟«
يكي از دوســتانش دويــد و ظرف آبي را با خــودش آورد. جوان 

زيباچهره، آســتين هايش را بالا زد و كنار من نشست و وضو گرفت. 
آبي كه از دست او به پاي من مي ريخت، خنك بود. آب به ريشه هاي من 

رسيد. ناگهان حس كردم كه آب از ريشه ها به تنه و شاخه هايم رسيد. درست 
مثل سال ها پيش، وقتي كه بهار مي رسيد و از خواب زمستاني بيدار مي شدم و مي خواستم 

شاخ و برگ هاي تازه درآورم.
جوان وضو گرفت و به داخل مســجد رفت. اما در من حالت عجيبي پيدا شــده بود. چوب هاي 

خشكيده ي تنه و شاخه هايم، بيدار شده بودند. جوانه ها از زير پوست خشكيده ام بيرون مي زد.
جوان و همراهانش،  نماز خواندند و بيرون آمدند. وقتي به من رسيدند، با ديدن من تعجب كردند. 

جوانه هايي روي شاخه هايم روييده بود!
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يكي گفت: »الله اكبر! اين درخت كه تا يك ساعت پيش خشك و بي برگ بود!«
ديگري گفت: »بله، اين درخت سال هاست كه خشك شده! اين برگ هاي تازه از كجا پيدا شد؟«

چند روز بعد،  وقتي آن دو پيرمرد، با اره به حياط مسجد آمدند، از ديدن من تعجب كردند. يكي 
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از آن دو، گفت: »اين درخت كه ســبز شــده، حيف 
است كه آن را ببريم!«

ديگري هم خيره خيره نگاهم كــرد و گفت: »خدايا، 
خداوندا چه شده! اين درخت كه سال ها خشك بود، 
چطوري يك دفعه وسط تابستان سبز شد؟! يك دفعه، 

اين همه جوانه و برگ!«
جواني به آنها نزديك شد و گفت: »مگر خبر نداريد؟«

پيرمردهــا گفتند: »چه چيز را خبر نداريم؟ مگر چه 
شده؟«
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جوان گفت: »چند روز پيش،  امام جواد، پســر امام رضاي شــهيد، به اين مسجد آمد و پاي اين 
درخت وضو گرفت. از آب وضوي او، اين درخت جوانه زد و ســبز شد. سبز شدن اين درخت از 

بركت وجود امام جواد است.«
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روزي که مثل دیروز نبود



 شوهرم يك دفعه عوض شده بود. آدم ديگري شده بود. خيلي برايم عجيب بود. دلم مي خواست 
بدانم چه شده كه او ناگهان اين طور، از اين رو به آن رو شده است؟ آدمي كه تا ديروز دشمن امام 

جواد بود، حالا دوست او شده بود.
شوهرم، قبلًا، امام جواد را دوست نداشت. هرجا مي نشست، پشت سر آن حضرت بد مي گفت. به 
او مي گفتم: »مرد! امام جواد نواده ي پيامبر اســت. پسر امام رضاي شهيد است!« اما اين حرف ها 
ثمري نداشت. او و چند نفر از دوستانش دشمن امام بودند. ديروز،  وقتي از خانه بيرون مي رفت، 

 شوهرم يكدفعه عوض شده بود. آدم ديگري شده بود. خيلي برايم عجيب بود. دلم ميخواست 
بدانم چه شده كه او ناگهان اينطور، از اينرو به آنرو شده است؟ آدمي كه تا ديروز دشمن امام 
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همين عقيده را داشت. اما ظهر كه به خانه برگشت،  عوض شده بود. از امام جواد تعريف مي كرد 
و مثل شيعيان او را دوست مي داشت!

بعد از ناهار، شــوهرم رفت مزرعه تا آنجا را بيل بزند و براي كشــت آماده كند، مي خواستم هر 
طور شــده بفهمم چه شده كه او عوض شــده. در اين فكرها بودم كه مادرم به خانه ي ما آمد. 
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جريان را به مادرم گفتم. خوشــحال شد و گفت: »خدا را شكر! 
خوشــحال باش كه عاقبت شــوهرت به راه راست هدايت شد. 

دشمن امام و اهل بيت، به جهنم مي رود!«
گفتم: »مي دانم مادر! خوشحالم كه عوض شده. اما مي خواهم بدانم 
چه شــده؟ حتماً  اتفاقي افتاده، وگرنه شوهر من كه همين طوري 
عقيده اش عوض نمي شود. من او را مي شناسم. اتفاقاً آدم سرسخت 

و يك دنده اي است. به اين سادگي ها چيزي را قبول نمي كند.«
مادرم گفت: »اينكه كاري ندارد. شــوهرت رفته مزرعه و دارد 
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بيل مي زند و زمين را زير و رو مي كند. خسته و كوفته است، برايش شربتي درست 
كن، غذايي آماده كن. اينها را بردار و به مزرعه برو. وقتي كاسه اي شربت بخورد، 

 همه چيز را برايت مي گويد!«
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فكر خوبي بود. كوزه اي شــربت خنك درســت كردم. 
مقداري غذا برداشــتم و به طرف مزرعه به راه افتادم. 
وقتي به آنجا رســيدم، شوهرم از خستگي، عرق از سر و 
صورتش مي باريد. سلامش كردم و مقداري شربت در 
كاسه اي ريختم و به دستش دادم. او هم از خدا خواسته، 

كاسه ي شربت را سر كشيد.
بعد، با مهرباني گفتم: »اين طــوري كار بكني خودت را 

مي كشي! كمي بنشين و خستگي در كن!«
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همسرم گفت: »بله، هوا گرم است و خيلي خسته ام. برويم زير سايه ي آن درخت 
بنشينيم تا كمي استراحت كنم.«

زير ســايه ي درخت نشستيم و من آرام آرام سر صحبت را باز كردم: »نگفتي چي 
شد كه يك دفعه اين قدر عوض شدي!«

شــوهرم خنديد و گفت: »بله شنيدنش براي تو هم جالب است. ديروز رفته بودم 
گشتي بزنم. لابه لاي نخل ها قدم مي زدم كه، امام محمد تقي)ع( را ديدم.  تنها بود. 
نگاهــي به اطراف انداختم. غير از من و امام،  هيچ كس ديگري آنجا نبود. امام به 
طرف رودخانه مي رفت. من هم به دنبالش رفتم. امام كنار رودخانه كه رســيد، 

روي سنگي نشست. صدايش را مي شنيدم كه ذكر خدا مي گفت.
من كه از او خوشم نمي آمد،  ديدم الان، بهترين فرصت است كه حرف دلم را به 
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او بزنم. مي خواســتم كاري بكنم كه بفهمد، او با ما فرقي ندارد. مي خواستم بداند 
كه چيز زيادتري از ما نمي داند.

رفتم كنارش و روبه رويش ايستادم. انگار اولين بار بود كه او را مي ديدم. چهره اش 
زيبا و مهربان بود. همان طور داشت آرام دعا مي خواند و ذكر خدا مي گفت.

قبلًا خيلي فكر كرده بودم. مي خواســتم حرفي بزنم و ســؤالي بپرســم كه نتواند 
جواب بدهد. ناگهان گفتم: »شــيعيان و دوستان شــما عقيده دارند كه همه چيز 

99



را مي دانــي، حتي مي داني كه مقدار آب اين رودخانه چقدر اســت. مي داني كه تعداد برگ هاي 
اين درخت ها چندتاســت. حالا بگو بدانم،  مقدار آب اين رود چقدر است و مقدار برگ هاي اين 

درخت ها چندتاست؟!«
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امام لبخندي زد و با مهرباني پرسيد: »تو خدا را قبول داري؟«
گفتم: »بله، خداوند بزرگ و تواناست!«

گفت: »آيا قبول داري كه اگر خداوند بخواهد مي تواند، توانايي اين كار را 
به هر موجودي بدهد!« 

گفتم: »بله، خداوند آن قدر بزرگ و تواناســت كه حتي مي تواند، اين علم 
را به پشه ي كوچكي هم بدهد.«

امام لبخند زد. انگار از حرف من خوشش آمده بود.
 با همان لبخندش به من گفت: »آيا به نظر تو، من، نواده ي پيامبر، از آن 

پشه، كمترم؟!«
نمي دانســتم چه بگويم؟ جواب خوبي به من داده بود. نمي توانستم بگويم 
كه او از ديگران كمتر است. او با گفته هاي خودم، به من فهمانده بود كه 
اگر خدا بخواهد، او مي تواند،  تعــداد برگ هاي درختان را بداند و مقدار 
آب رودخانه را بداند. اين را خودم هم قبول داشــتم. ساكت شده بودم. 
ديگر حرفي براي گفتن نداشــتم. امام جلو آمد. دســت مرا گرفت و با 
مهرباني گفت: »برادرجان! علم و دانش ما خانواده ي پيامبر از خداســت. 

اوست كه به ما اين علم و دانش را داده است!«
بلــه او به جاي اينكه با من پرخاش كنــد، با مهرباني با من حرف زد. از 
ديگران هم شــنيده بودم كه بزرگوار و مهربان است. همه از خوبي هاي 
او مي گفتنــد. ديدم دليل ندارد كه با او بد باشــم. حق را بايد قبول كرد. 
علم و دانش او، بزرگــواري و مهرباني او از خدا بود. خداوند، او را به 
عنوان امام و رهبر مردم انتخاب كرده بود. چرا بايد با كار خدا 
مخالفت مي كردم. راســتش ترسيدم. به پايش افتادم و 
گفتم: »اي فرزند پيامبر! مرا ببخش! من نسبت به شما 
بدبيــن بودم. حرف بدي زدم! امــا حالا باور كردم كه 
شما هم مثل جدتان بزرگ و بزرگواريد. به راستي كه شما 
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شايسته  ي رهبري و امامت بر ما هستيد. من اين را قبول دارم.«
به چهره ي شوهرم لبخند زدم. خوشحال بودم كه بالاخره حق را 

باور كرده است.
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امام محمد تقی)ع( نهمین امام ما شیعیان است. پدر بزرگوارش امام رضا)ع( و مادرش 
خیزران نام دارد. امام محمد تقی در روز دهم ماه رجب سال 195 هجری به دنیا آمد. 

لقب امام نهم، جواد و کنیه ی آن حضرت ابوجعفر ثانی است.
امام رضا)ع( توجه خاصی به پسر کوچکش، محمد داشت، از همان کودکی، علم و 

دانش را به او آموخت و همه جا همراه خود می برد تا درس زندگی هم یاد بگیرد.
رفت.  خراسان  به  مدینه  از  رضا)ع(  امام  پدرش  که  بود  هفت ساله  تقی  محمد  امام 
پدرش حضرت  می دانست  او  که  بود، چرا  محمد  برای  روزها  روزها سخت ترین  آن 

رضا)ع(، مجبور شده است، به این سفر طولانی برود.
بعد از شهادت حضرت رضا، محمد تقی که کودک هفت ـ هشت ساله ای بود، امام و 
امام  به خانه ی  پیش می آمد،  برای مسلمان ها مشکلی  رهبر شیعیان شد. هر وقت 
را  آنها  امام  و  می کردند  مطرح  را  خود  مشکل  و  سؤال  و  می رفتند  تقی)ع(  محمد 

راهنمایی می کرد.
مأمون خلیفه ی عباسی، از حضور امام محمد تقی نوجوان در بین مردم ترسید و آن 
حضرت را به بغداد دعوت کرد تا او را زیر نظر داشته باشد و مانع رفت وآمد مردم به 
خانه ی آن حضرت شود. بعد از مرگ مأمون، برادرش معتصم خلیفه شد. او هم از امام 

محمد تقی)ع( می ترسید.
معتصم از همسر امام که دختر مأمون بود کمک گرفت و غذای مسمومی به امام داد. 

امام با خوردن غذای مسموم مریض شد و بعد از چند روز به شهادت رسید.
جسد پاک امام محمد تقی)ع( را در کنار جدش امام موسی کاظم)ع(، درکاظمین به 

خاک سپردند.

زندگی امام جواد(ع) در یک نگاه






